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 از حق سوگواری 
تا خواست آزادی

بیــش از 50 شــهروند و فعال مدنــی  در جریان 
مراسم یادبود خسرو علی‏کردی، وکیل شریف و 
مدافع حقوق بشر، در مشــهد بازداشت شدند. 
بیــش از هزارنفــر از فعــالان سیاســی، مدنی، 
کارگری، اهالی فرهنگ و هنــر، روزنامه‏نگاران، 
دانشــجویان و اساتید دانشــگاه، خانواده‏های 
ســابق  هم‏بندی‏هــای  دادخواهــان،  شــهدا، 
و زندانی‏هــای سیاســی در اعتــراض بــه ایــن 
بازداشــت‏ها بیانیه‏ای منتشــر کرده‏اند. در این 
بیانیه نوشته شده است: ما امضاءکنندگان این 
بیانیه، بازداشت شرکت‏کنندگان در این  مراسم 
را به‏شــدت محکــوم می‏کنیم. آنچه در مشــهد 
رخ داد، زیرپا گذاشــتن همه وجوه شأن انسانی 
بود. برگــزاری مراســم یادبود و عــزاداری برای 
درگذشــتگان، بخشــی جدایی‏ناپذیر از حقوق 
بنیادین انســانی و شــهروندی است. هر انسان 
حــق دارد بی‏هــراس از تهدید و بازداشــت، در 
آیین‏های سوگواری، تجمع‏های مسالمت‏آمیز و 
فعالیت‏های مدنی شــرکت کند. آنچه در مشهد 
رخ داد، بار دیگر نشــان داد که حتی ساده‏ترین 
و انســانی‏ترین شــکل همدردی جمعــی نیز با 
برخورد پاسخ داده می‏شــود. بااین‌همه حضور 
گســترده شــهروندان از نقاط مختلف کشور در 
مراسم یادبود خسرو علی‏کردی، نشانه‏ای روشن 
از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی 
اســت که رنج دیگــران را رنج خــود می‏دانند و 
در برابــر بی‏عدالتــی ســکوت نمی‏کننــد. مــا 
خواهــان آزادی فــوری و بی‏قید‌وشــرط تمــام 
بازداشت‏شدگان هســتیم و بر حق بدیهی آنان 
بــرای دسترســی به تمــاس تلفنــی، ملاقات با 
خانواده و برخورداری از وکیل مستقل و خدمات 

پزشکی تأکید می‏کنیم.

فرونشست در دشت تهران 
مهــدی بلبل‏ونــد، رئیــس اداره زلزلــه ســازمان 
مدیریت‌بحــران تهــران با بیان اینکه از ســال ۹۸ 
مســئولیت تدوین ضوابط فنی بــرای حفاظت از 
شهر در برابر فرونشســت برعهده مرکز تحقیقات 
مســکن بوده،از ابلاغ‌نشــدن این دســتورالعمل‏ 
تاکنــون انتقاد کــرد. او در گفت‏وگو با ایلنا گفت: 
»فرونشســت در دشت تهران، ناشــی از برداشت 
آب از ســفره‏های زیرزمینــی و کاهش فشــار در 
این لایه‏هاســت. محدوده تحت‌تأثیر، کل آبخوان 
تهــران اســت؛ از غرب کــرج تا جنوب تهــران و 
بخش‏هایی از ورامین و از محدوده خیابان انقلاب 
به پاییــن. این یک محــدوده جغرافیایی بســیار 
گسترده اســت.« رئیس اداره زلزله تهران با تأکید 
بر بین‏بخشی‌ بودن موضوع گفت: »فرونشست، 
یک موضوع بین‏بخشی است؛ اقدام فقط توسط 
مناطق بیســت‏گانه تهران مؤثر نخواهد بود. این 
یک اقدام ملی است و باید بین تمام دستگاه‏های 

مرتبط، بررسی و اجرا شود.« 

خبرسازان
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شرکت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات شبکه جمع‏آوری فاضلاب به طول 3838 متر در 
از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار  را  محدوده امور آبفا شهر مهستان 

واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
برآورد پروژه, مدت اجرای پروژه, نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براساس فهارس 
بهــاء ابنیه و شــبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ســال 1404, مبلــغ 133.016.245.266 ریال و مــدت اجرای کار 6 
)شش( ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6.650.812.263 ریال بصورت یکی از تضامین ذکر شده در 

آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659/هـ مورخ 94/09/22 می‏باشد.
مهلــت تحویل اســناد مناقصه: مناقصه گران عــاوه بر بارگذاری فایلهای PDF تا ســاعت 19 روز شــنبه مورخ 
1404/10/20, موظف به ارائه اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت لاک و مهر شــده تا پایان ســاعت 

اداری همان روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز می‏باشند.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1404/10/21 خواهد بود.

نحوه دریافت اســناد مناقصه: داوطلبان می‏توانند به منظور دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ 1404/09/29 
تا ســاعت 19 روز پنجشــنبه مورخ 1404/10/04  از طریق ســامانه ســتاد به آدرس www.setadiran.ir  با شماره 

فراخوان 2004005186000130 اقدام نمایند. تلفن تماس: 026-32117151  
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت آب وفاضلاب استان البرز »سهامی خاص«شناسه آگهی: 2075935

نوبت دوم

»شب یلدا دور هم جمع می‏شویم، من توان خرید آجیل و بقیه آنچه 
رسم یلداست را ندارم، اما سعی می‏کنم کمی تخمه در خانه بو بدهم 
و بــا هم همان را بخوریم. من به این‏شــکل می‏خواهم دل بچه‏ها را 

به‏دست بیاورم، اما سخت است.« 

شکاف اجتماعی در سنت و خاطره �
جامعه‏شناســان و روانشناســان در گفت‏وگــو بــا »هم‏میهــن« 
معتقدند، زمانی که فشار اقتصادی مزمن می‏شود، آیین‏ها کارکرد 
ترمیمی‏شان را از دست می‏دهند و به آیینه نابرابری بدل می‏شوند؛ 
جایی که جشــن به‏جای همبستگی، حذف و مقایســه را بازتولید 
می‏کند. روانشناســان هم می‏گویند، ناتوانی از مشارکت در همین 
مناسک ساده، اضطراب، احســاس ناکامی و فرسایش پیوندهای 
عاطفی را تشدید می‏کند. آنها برای برقرار ماندن پیوندهای عاطفی 
اســت که شیوه‏های مشارکتی برگزاری یلدا را پیشنهاد می‏دهند تا 

تسکینی باشند بر ناکامی‏های اقتصادی. 
»آیین‏هــا و مناســک جمعــی، کارکــردی اساســی در تولیــد 
همبستگی اجتماعی، تخلیه تنش‏های انباشته و بازتولید احساس 
تعلق دارند.« این جمله را نیلوفر نادری، جامعه‏شناس به »هم‏میهن« 
می‏گوید: »با وجود این، در شــرایطی که ساختار اقتصادی جامعه 
دچار فشار مزمن، ناامنی معیشتی و نابرابری فزاینده است، همین 
مناسک می‏توانند کارکرد معکوس پیدا کنند.« او یلدا را در وضعیت 
کنونــی برای بخــش قابل‌توجهی از جامعــه، بیش‌ازآنکه یک آیین 
همبســتگی‏بخش بداند، یک یادآور نابرابری ســاختاری می‏داند: 
»فاصلــه فزاینده میان اهداف فرهنگی )مشــارکت در یک جشــن 
آبرومند و مطابق با هنجارهای مسلط( و ابزارهای نهادی‏شده برای 
دســتیابی به آن هدف، می‏تواند به تولید فشــار روانی، احســاس 
ناکامی و درنهایت خشــم پنهان منجر شــود.« به گفته او مشاهده 
بازنمایی‏های رسانه‏ای از یلدای پرهزینه، در کنار ناتوانی اقتصادی 
بســیاری از خانواده‏ها بــرای بازتولید حداقلی آن، نوعی مقایســه 
اجتماعــی منفــی و تحقیر نمادین ایجــاد می‏کند که بــه افزایش 
اضطراب اجتماعی و احساس طردشدگی می‏انجامد: »در سطحی 
عمیق‏تر می‏توان گفت که بحران اقتصادی، زمان آیینی را هم دچار 
اختلال می‏کند؛ یعنی لحظاتی که باید تعلیق رنج روزمره باشــند، 
خــود به ادامه همــان رنج تبدیل می‏شــوند.« در چنین وضعیتی، 
مناسک به‏جای ایجاد وقفه وجودی در زندگی پراضطراب، به صحنه 
بازتولیــد آگاهی دردنــاک از ناتوانی اقتصادی تبدیل می‏شــوند: 
»یلدا به‏خودی‏خود عامل خشــم و اضطراب نیســت، اما در بســتر 
ســاختار اقتصادی نابرابر و میدان رسانه‏ای خاص، می‏تواند به یک 
کاتالیزور نمادین برای بروز این عواطف تبدیل شــود.« او در پاســخ 
به ســوال دیگری درباره تاثیر تغییر ماهیت دادن مراســم شب یلدا 
روی طبقات مختلف اجتماعی می‏گوید: »یلدا از یک کنش آیینی 
مبتنی بر ســرمایه اجتماعی و فرهنگی مشترک، به عرصه‏ای برای 
نمایش و رقابت بر سر سرمایه نمادین تبدیل شده است. این تغییر 
ماهیت، نتیجه هم‏زمان چند فرآیند ساختاری است؛ کالایی‏‌شدن 
مناســک، نفوذ منطق مصرف نمایشــی و گســترش میدان‏های 
بازنمایی دیجیتالی.« در این وضعیت، معنا و ارزش یلدا کمتر از دل 
مشــارکت جمعی و حافظه تاریخی بیرون می‏آید و بیشتر از طریق 
مصرف کالاها، تزئینات، هدایا و تصاویر قابل انتشار در شبکه‏های 
اجتماعی تولید می‏شــود: »از منظر اقتصاد سیاسی فرهنگ، این 
فرآینــد را می‏توان امتداد منطق ســرمایه‏داری متأخر دانســت که 
حتی آیین‏های سنتی را هم به چرخه ارزش‏افزایی، تبلیغ و مصرف 
می‏کشاند.« به گفته این جامعه‏شناس عقلانی‌‏شدن ابزاری، نه‏فقط 
ابزارهای تولید بلکه خود شــادی، صمیمیت و با هم‌ ‏بودن را هم به 
پروژه‏هایــی قابل مدیریت و هزینه‏بر تبدیل می‏کند: »درنتیجه یلدا 
از یک تجربه زیسته جمعی، به کالایی فرهنگی تبدیل می‏‏شود که 
ارزش آن بیش‌ازآنکه در معنا نهفته باشد، در قیمت و قابلیت نمایش 
آن تعریف می‏شود. اینجاســت که آیین، ماهیت وجودی خود را از 
دســت می‏دهد و به رویدادی اقتصــادی ـ نمادین تقلیل می‏یابد و 
در وضعیتی که اقتصاد یک کشور دچار تورم افسارگسیخته و فشار 
اقتصادی مزمن اســت،‏ می‏تواند دچار فروپاشی روانی و اجتماعی 

افراد شود.«
نادری بر این باور اســت که این تغییر ماهیت، اثرات نامتقارنی 
بر طبقات اجتماعی دارد: »طبقات برخوردارتر، با اتکا به ســرمایه 
اقتصادی و فرهنگی بالاتر، قادرند این آیین را به ابزاری برای بازتولید 
تمایز اجتماعی تبدیل کنند و از آن در راستای تثبیت موقعیت خود 
در سلســله‏مراتب نمادین بهره ببرند. درمقابل طبقات فرودست و 
حتی بخش‏هایی از طبقه متوسط، با نوعی محرومیت نسبی مواجه 
می‏شــوند؛ یعنی نه‏فقــط از نظر مادی، بلکــه از حیث نمادین هم 
احساس عقب‏ماندگی و حذف‏شدگی می‏کنند«. دراین‌میان فشار 
اقتصادی مزمن، تجربه آیین را برای این طبقات به تجربه‏ای آمیخته 
بــا اضطراب و خودسانســوری تبدیل می‏کند: »بســیاری از افراد، 
آگاهانه یا ناآگاهانه، از حضور در مناسک جمعی فاصله می‏گیرند تا 
با ناتوانی اقتصادی خود مواجه نشوند.« نادری می‏گوید مناسکی 
مانند یلدا نقش مهمی در تولید پیوندهای قوی )درون‏خانوادگی( 
و پیوندهای ضعیف )خویشــاوندی و اجتماعــی( دارند: »تضعیف 
یا حذف عملی این سنت‏ها، به‌معنای کاهش موقعیت‏های تعامل 
چهره‏به‏چهره، گفت‏وگوی غیرابزاری و تجربه جمعی زمان اســت. 
درواقع می‏توان گفت افراد در وضعیت فعلی جامعه ایران، کمتر در 
چارچوب معناهای مشترک گرد هم می‏آیند و احساس تعلق، جای 
خود را به فردیت منزوی می‏دهد.« او این وضعیت را نوعی فروپاشی 
زمان مشترک می‏داند: »زمانی که افراد نه‏فقط کنار هم، بلکه با هم 
زندگی می‏کنند. فشــار اقتصادی، این زمان مشــترک را تکه‏تکه و 
فردی می‏کند و مناسک که باید محل اتصال زیست‏جهان‏های فردی 
باشند، کارکرد خود را از دست می‏دهند.« نادری بر این باور است که 
در بلندمدت، چنین وضعیتی به فرسایش اعتماد اجتماعی، افزایش 
احساس تنهایی و شکنندگی پیوندهای میان‏فردی می‏انجامد، حتی 

اگر سنت‏ها در سطح نمادین یا گفتمانی همچنان بازتولید شوند. او 
بازمعنابخشی به این جشن‏ها را مستلزم نوعی مقاومت فرهنگی در 
برابر منطق کالایی و مصرف‏محور می‏داند: »اول، باید روایت مسلط 
از این آیین‏ها از نمایش ثروت و تمایز، به تأکید بر سادگی، مشارکت 
و معناهای جمعی تغییر کند؛ امری که بدون مداخله فعال رسانه‏ها، 
نهادهای فرهنگی و کنشــگران مرجع ممکن نیست. دوم، کاهش 
فشــار اقتصادی و ناامنی معیشتی، شرط ساختاری احیای کارکرد 
همبستگی‏بخش این آیین‏هاست؛ چون بدون حداقلی از امنیت، 
مناسک نمی‏توانند نقش ترمیم‏کننده روانی و اجتماعی خود را ایفا 
کنند«. در سطحی عمیق‏تر، این تغییر نیازمند بازپس‏گیری آیین از 
منطق بازار است: »یعنی بازتعریف شادی به‏مثابه تجربه‏ای رابطه‏ای، 
نــه کالایی.« او در توضیح ســومین مقاومت فرهنگــی که باید رخ 
دهد، می‏گوید: »سوم، تقویت اشکال محلی، کم‏هزینه و مشارکتی 
برگزاری جشن‏ها در سطح محله، خانواده‏های گسترده یا شبکه‏های 
دوستی می‏تواند به بازتولید سرمایه اجتماعی و احساس تعلق کمک 
کند.« نادری معتقد است درنهایت فقط زمانی این جشن‏ها دوباره 
به بهانه‏ای برای شادبودن تبدیل می‏شوند که بتوانند شکاف میان 
رنج اقتصادی و نیاز انســانی را به‌معنای همدلی و امید، حتی برای 
زمانی موقتی و کوتاه تغییر دهند و تجربه‏ای از برابری نمادین را برای 

همه امکان‏پذیر کنند.
جبار رحمانی، جامعه‏شــناس هــم بر این باور اســت که رابطه 
آیین‏هایــی مانند یلــدا و وضعیت اقتصادی، رابطــه‏ای تک‌وجهی 
نیست. او در توضیح بیشــتر این موضوع به »هم‏میهن« می‏گوید: 
»رابطه آنها رابطه‏ای نســبی اســت و بسته به شــرایط و مؤلفه‏هایی 
که جامعه دارد، آیین‏ها تنظیم می‏شــوند. افــرادی که امکان مالی 
بالایــی دارند آیین‏های پرتجمل می‏گیرند و افرادی که امکان مالی 
کمتری دارند آیین‏هایشــان را با عناصــر، خوراکی‏ها و مؤلفه‏های 
آیینــی ارزان‏تری برگزار می‏کنند. مردم خودشــان ایــن‌دو را با هم 
تنظیم می‏کنند.« بااین‌حال در این مراســم‏ها برخی ارکان پایه‏ای 
مانند میوه‏های قرمزی مثل هندوانه و انار هم وجود دارد: »در شب 
یلدا هندوانه و انار به‌دلیل ساختار قرمز نمادین ارکان پایه محسوب 
می‏شــوند. اگر در یک خانواده چهارنفری خرید دو هندوانه به‌دلیل 
شــرایط اقتصادی تبدیل به خرید یک هندوانه یا خرید دو کیلو انار 
بدل به خرید یک کیلو انار شــود، مســئله است. این موارد همیشه 
به‌شــکل نمادین وجود داشــته و اتفاقی کــه در ایران افتــاده این 
اســت که در چنددهه اخیر مصرف، بیش از حد بالا رفته و ســطح 
و میانگین مصرف بالایی ایجاد شــده که خود این مسئله دردسری 
شــده اســت.« به گفته او درحال‌حاضر به‌دلیل تورم، هزینه‏ها بالا 
رفته، میزان پیشــین تجمل در آیین‏ها امکان‌پذیر نیســت و فشــار 
بــه جامعه وارد می‏کند: »اما جامعه به‌جــای اینکه خودش را با این 
فشــار تنظیم کند، همچنان می‏خواهد سطح پیشین تجمل را در 
خودش نگه دارد. اینجا نقطه‏ای اســت که اضطراب، فشار و خشم 
ایجاد می‏شــود.« به‌گفته رحمانی در چنین موقعیتی نابرابری‏ها، 
فشــارها و تبعیض‏های نســبی، خودش را بیشــتر نشان می‏دهد: 
»جایی است که جامعه متوجه می‏‏شــود، چه اتفاقی افتاده است. 
اما زمانی‌که آیین‏ها به‌شکل نرمال در جامعه برگزار شوند، مهم‏ترین 
ویژگی آنها این اســت که پیوندهای اجتماعی را تقویت می‏کنند و 
به‌همین‌دلیل تاب‏آوری روحی افراد نسبت به زندگی بیشتر می‏‏شود 
و بالاخص برای عده‏ای انگیزه‏های زندگی تقویت می‏شود.« او یکی 
از کارکردهــای یلدا را تقویت ارزش‏هــای جمعی می‏داند که باعث 
می‏‏شود افراد جامعه با شور، انرژی و امیدواری بیشتر به زندگی ادامه 
‏دهند: »هرچه آیین‏های جمعی‏تر و فراگیرتر بیشــتر برگزار شوند، 
تاب‏آوری جمعی بیشتر می‏‏شود و حاکمیت باید متوجه این مسئله 
باشد که با تسهیل آیین‏ها می‏توان به این هدف رسید.« او بر این باور 
است که برگزاری بیشتر و بهتر آیین‏ها، اثر مثبت در تاب‏آوری، حال 
خوب جامعه و توسعه ارزش‏های جمعی و خانوادگی در جامعه دارد: 
»به‌همین‌دلیل آیین‏ها همیشه سبب انسجام جامعه و مهم‏تر از همه 
نوعی تسلی و تســری حیات جمعی و حال خوب است. اما هرچه 
آیین‏ها به‌سمتی بروند که اختلال پیدا کنند و تبعیض و نابرابری در 
آن محسوس‏تر شود و فشار بیشــتری به مردم وارد شود، می‏توانند 
عملکرد معکوسی داشته باشند و انرژی روانی منفی را برانگیزند.« 
او مراسم‏هایی مانند یلدا را ذاتاً پرهزینه یا کم‏هزینه نمی‏داند: »هر 
فردی بســته به شــرایط خــودش آن را انجام می‏دهــد. اتفاقی که 
درحال‌حاضر افتاده این است که جامعه در چنددهه اخیر به‌سمت 
مصرف بالا، غیرمنطقی و انبوه رفته و ازسوی‌دیگر، به‌واسطه تورم‏ها 
تعادل برای جامعه به‌هم‌خورده و احساس پرهزینه‏بودن آیین‏ها در 

جامعه ایجاد شده است. درحالی‌که ذات آیین‏ها چنین نیست.« 

تسکین ناکامی‏ها با پیوندهای عاطفی �
روانشناســان هم بر این باورند که برای تســکین دردهای ناشی 
از ناکامی‏هــای اقتصادی باید پیوندهای عاطفی را عمیق‏تر کنیم؛ 
موضوعی که تحقق آن این‌روزها سخت شده است. سارا گلستانی، 
روانشــناس دراین‌باره به »هم‏میهن« می‏گوید: »شرایط اقتصادی 
برای همه در وضعیتی است که ممکن است توان خرید افراد نسبت 
به گذشــته، تغییر کرده باشــد و امکان اینکه مانند سال‏های پیش 
مراسم یلدا را برگزار کنند را نداشته باشند. آنها ممکن است نتوانند 
میهمانی بگیرند و هزینه‏های مربوط به میهمانی‌گرفتن را بدهند. 
به‌همین‌دلیل افراد ممکن است به‌سمت حذف این فرآیند بروند.« به 
گفته او برگزار کردن مراسم‏های خوشحال‏کننده و صرف زمان بیشتر 
برای معاشــرت، تاب‏آوری جامعه را بیشتر می‏کند و سبب می‏‏شود 
مــردم بتوانند راه‏حل‏هــای بهتری برای مواجهه با مشــکلات پیدا 
کنند: »ما بهتر اســت یاد بگیریم در شرایط فعلی چگونه می‏توانیم 
مراســم‏هایی را که حال‏مان را بهتر می‏کند، برگزار کنیم و از آن سود 
ببریم. افراد می‏توانند در کنار یکدیگر با شــیوه‏های مشــارکت قرار 
بگیرند. به‏عنوان مثال می‏توان شیوه میهمانی‌دادن را به این شکل 
تغییر داد که هر فرد بخشی از آنچه را برای میهمانی مورد نیاز است، 

با خودش ببرد و بخشــی از کار را برعهده بگیرد.« او معتقد اســت 
این امر به مشارکت جمعی کمک می‏کند و باعث می‏‏شود همدلی 
بین افراد به وجود آید: »دورهمی تبدیل به دورهمی دلنشــین‏تری 
می‏‏شود و در شرایط فعلی ما به آن نیاز داریم که بتوانیم ناکامی‏های 
اقتصــادی را با پیوند‏های عاطفی مدیریت کنیــم و برای دردهایی 
که به‌واســطه ناکامی‏های اقتصادی به وجود آمده، تسکین باشد. 
از یلدا می‏توان به این شــکل اســتفاده کرد که دورهمی‏ها با تغییر 
استانداردهای برگزاری، به نسبت دارایی‏هایمان برگزار شوند.« او در 
ادامه با اشاره به پیام یلدا که پشت‌سر گذاشتن یک فصل و آغاز فصل 
جدید است که جهان انسان‏ها را تفاوت می‏بخشد، می‏گوید: »مهم 
پرداختن به این مفهوم است و اولویت، خوردن آنچه روی میز است، 
نیســت. مهم بهترشدن حال ماست.« گلســتانی بر این باور است 
که شــرایط اجتماعی و اقتصادی درحال‌حاضر سخت است و برای 
اینکه سلامت روان افراد حفظ شود نیاز به کمک به یکدیگر دارند که 
احساس خوشایندی را در کنار تمام ناکامی‏هایی که تجربه می‏کنند، 
داشته باشند: »به این شکل می‏تواند تعادل در روان ما برقرار شود و 
بدن‏مان می‏تواند به ما در فعالیت‏های روزمره کمک کند. فراموش 
نکنیم که پیام مراسم چیست و با این نگاه مراسم را ساده‏تر از قبل به 

لحاظ اقتصادی برگزار کنیم.«
رضــا بافتی هم روانشــناس دیگری اســت که بــه »هم‏میهن« 
می‏گوید مردم در دوره‏های متفاوتی، شــرایط ســخت اقتصادی را 
تجربه و با کم‏ترین درآمدها آیین‏هایشان را برگزار کردند: »ما باتوجه 
به وضعیــت اقتصادی عمــل می‏کنیم و در برخــی مناطق آجیل 
ترکیبی از خرما، کشمش، انجیر و نخودچی می‏‏شود؛ نه آن آجیل 
چهارمغزی که به‌شکل سنتی وجود داشــته است. افراد باتوجه به 
وسع اقتصادی‏شان مراسم را برگزار می‏کنند. اما بخشی از جامعه به 
قدری درآمد پایین دارد که به نان شــب خودش محتاج اســت، آنها 
اساسا به شب یلدا فکر نمی‏کنند و کاری نمی‏توانند بکنند، اما چون 
آمار دقیقی از آنها وجود ندارد، نمی‏توان مســتند درباره آنها حرف 
زد.« او با اشاره به فیلم »مهمان مامان« در توضیح بیشتر اینکه فقر 
تبدیل به واقعیت زندگی افراد شده، می‏گوید: »در این فیلم، افراد از 
یکدیگــر مواد غذایی قرض می‏گرفتند و به‌ نوعی از همکاری با هم 
دســت یافتند که در آن شرایط سخت که ۱۰ خانواده در یک حیاط 
زندگی می‏کردند و در یخچال کســی که برایش مهمان آمده بود دو 
تخم‏مرغ بیشــتر نبود، درنهایت شب سفره‏ای پهن شد که چندین 
مدل غذا در آن وجود داشــت.« به گفته او، در هر محله‏ای گروهی 
وجود دارن که کار خیریه انجام می‌دهند و این موضوع نشان می‏ده 
کهمردم به داد هم می‏رســند: »هر مشکلی که پیش می‏آید، مردم 
صف مقدم خدمت‏رسانی هستند و از قدیم این موضوع وجود داشته 
است. مردم در شرایط اقتصادی بســیار بدی قرار دارند و قیمت‏ها 
روزانــه افزایش پیــدا می‏کند. اما این موضوع کل جمعیت کشــور 
را تحت‌تاثیــر قرار داده و همه از گرانی به ســتوه آمده‏اند. گروهی از 
مردم که با بحران‏های مالی بیشــتری به‌دلیــل کمبود منابع مالی 
روبه‌رو هســتند، شب یلدا را به‌شــکل جمعی و با مشارکت یکدیگر 
برگزار می‏کنند.« او درباره کسانی که در فقر مطلق زندگی می‏کنند، 
می‏گویــد: »اگر خانواده‏ای کــس و کار ندارد و درآمــدی هم ندارد 
بی‏شــک احساس اندوه و غصه بسیاری دارد. اما آمار دقیقی از آنها 
وجود ندارد و به‌همین‌دلیل نمی‏توان به شکل دقیق درباره آنها حرف 
زد.« بافتــی در ادامه درباره کارمنــدان، کارگران و آنهایی که در فقر 
نسبی زندگی می‏کنند هم می‏گوید: »زندگی برای کارمندان و قشر 
حقوق‏بگیر که بیش از ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‏دهند سخت 
شــده اما بااین‌حال شــب یلدا را برگزار می‏کنند. عده‏ای که درآمد 
ندارند و بیکار هســتند هم مورد حمایت مردم قرا می‏گیرند و به آنها 
کمک می‏شود. خیریه‏ها حواس‏شان به این افراد هست. اما آنهایی 
که با فقر مطلق مواجه‏اند، هر روز برایشان عذاب است و شب یلدا و 

غیریلدا فرقی نمی‏کند.« 

سارا گلستانی 
روانشناس: 

مشارکت جمعی 
کمک می‏کند و باعث 

می‏‏شود همدلی بین 
افراد به وجود آید، 
دورهمی تبدیل به 

دورهمی دلنشین‏تری 
می‏‏شود و در شرایط 

فعلی ما به آن نیاز 
داریم که بتوانیم 

ناکامی‏های اقتصادی 
را با پیوند‏های عاطفی 
مدیریت کنیم و برای 

دردهایی که به‌واسطه 
ناکامی‏های اقتصادی 

به وجود آمده، تسکین 
باشد. از یلدا می‏توان 
به این شکل استفاده 
کرد که دورهمی‏ها با 

تغییر استانداردهای 
برگزاری، به نسبت 

دارایی‏هایمان برگزار 
شوند


